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 Political  سياسی

  
  اقـیق رسـتـائـفـ

 ٢٠٢۴  مارچ٠٨
  

  ناپارتايد جنسيتی طالبانی، ستمکشی زنان افغان و رھائی آنا
  نبه مناسبت ھشتم مارچ روز جھانی ز

  
   :ن روز جھانی زأسرمنش .١

ميلادی پی  ١٩١٠ سوسياليست منعقدۀ کوپنھاگن در سال تا کنگرۀ بين المللی زنان نمی توا ارپيشينۀ روز جھانی زن 

 لمان و جنبش بين المللی کارگری،ا از رھبران برجستۀ سوسيال دمکراسی در آن کنگره کلارا زتکين، يکی. گرفت

 تصويب کنگره قرار اين پشينھاد مورد. اعلام شود که روز ھشتم مارچ، روز بين المللی زنان زحمتکش دکر پيشنھاد

المللی نيز بر آن صحه  روسيه و تشکيل کمينترن، اين نھاد بزرگ بين ١٩١٧ با پيروزی انقلاب کبير اکتوبر. گرفت

  و١٩٠٨ ،١٨۵٧ زنان کارگر امريکا در سال ھای دليل انتخاب چنين روزی، بزرگداشت از مبارزات وسيع. گذاشت

مبارزاتی زنان کارگر و مبارز گيتی توسط نيرو   عنوان نماد ھمبستگی وزان پس ھمه ساله از اين روز به. بود ١٩٠٩

  .احزاب و سازمان ھای کمونيستی دنيا بزرگداشت به عمل آمده استً ھای پيشرو، سازمان ھای زنان و مخصوصا

  

   :یفرودستی تاريخی زنان در نظام ھای طبقات .٢

اين ستم از مقطعی . بر آنان پديده ای ازلی نيست موقعيت ستمکشی زنان و سلطۀ مردان و فرھنگ مذھبی و مردسالار

 مالکيت(تا زمانی که عوامل مادی ـ تاريخی اين ستم . بازتوليد شده و ادامه يافته است معين تاريخی آغاز شده و تا امروز

ايدئولوژی، سياست، ( و روبنای در خدمت اين پايۀ مادی) تماعیخصوصی، سلطۀ طبقاتی و توزيع نابرابر ثروت اج

به عبارت ديگر . جاست، اين ستم نيز پا بر جا می ماندبر  اپ)   مذھبحقوق، قوانين، اخلاق، فرھنگ مردسالار و دين و

متن نظام ھای آنان در  موقعيت ستمکشی و فرودستی زن در جامعه از دوران باستان تا حالا و ستمروائی مردان بر اين

  .طبقاتی مبتنی بر مالکيت خصوصی، خود پديده ايست تاريخی

زادۀ مالکيت خصوصی و تقسيم اجتماعی  .یتاريخ در جريان تکامل  موقعيت ستمکشی زنان و فرودستی تاريخی آنان

يد آن در سير تاريخ زنان، و بازتول ِو اعمال ستم چند لايه بر  زن در جامعۀ طبقاتی  اين موقف فرودستی. است کار بوده

طبقاتی و تعميق تقسيم کار  تا نظام سرمايه داری با تداوم مالکيت خصوصی  و سرواژیاز آغاز نظام طبقاتی برده دار

علاوه از ستمروائی مستمر در دوره ھای . ادامه يافته است اجتماعی و بازتوليد عناصر روبنائی استمرار چنين ستمی،

 .ِنگی اعمال اين ستم بر زنان در متن ھر مناسبات توليدی تاريخی، مشخص می شودچگو تاريخی نامبرده، اشکال و
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ارتجاعی يا محافظه کاريست که  توجيه و به ھنجار ناميدن اين ستمروائی رسالت انديشه ھا، ذوات و نھاد ھای روبنائی

  . د انارتجاعی و يا مناسبات توليدی حاکم در جامعۀ طبقاتی بوده فرتوت مدافع ارزش ھای

و جايگاه افراد را در رابطۀ آنان با وسائل   اجتماعی اين مناسبات توليدی است که در يک شيوۀ توليدی کليه روابط

انسانی،  ًبناء زنان با ويژگی ھای بيولوژيک شان در جامعۀ. اقشار اجتماعی تعيين می کند توليد، در محور طبقات و

زنان به مثابۀ نيمه ای فردودست از بشريت،  . رزمندگی سھم آنان استسازندگی و ،ثروت نيمی از نفوس اند و نيمی از

 پيوند و رابطۀ شان با وسائل توليد و ميزان دريافت يا عدم دريافت شان از ثروت مثل نيمۀ مردانۀ جامعۀ انسانی، از نگاه

مولد يا غيرمولد بودن  (توليد ھمين رابطۀ زنان با وسائل. اجتماعی، در ھر قشر و طبقه ای جايگاه و عضويت دارند

اجتماعی تعيين کرده و خود  جايگاه زنان را در طبقات و اقشار متضاد ،یو سھم نابرابر زنان از ثروت اجتماع) زنان

  .اجتماعی و يا زنان محروم، ستمکش و زحمتکش تقسيم می کند زنان را به گروه ھائی از زنان ممتاز صاحب امتيازات

  یــ نومستعمرات ی، ستمکشی زنان افغان در چارچوبۀ نظام طبقاتیاپارتايد جنسيتی طالبان .٣

خانه زندانی بوده  طبقاتی ماقبل سرمايه داری به طور عام، زنان در حالت بی حقوقی کامل در چھار ديداریدر جوامع 

از منزل،  رونمزايای اجتماعی مردان، جدا افتادن از توليد اجتماعی و شرکت در امور اجتماعی بي محروميت از  .اند

شريعت اسلامی، وابستگی کامل زن به  تسجيل تک ھمسری برای زنان و اعطای چند ھمسری برای مردان در قوانين و

قوانين عرفی، مذھبی و مدنی، محروم بودن از جايگاه برابر با مردان  شوھر و مردان خانواده، نشناختن حقوق زنان در

ستمکشی و بی حقوقی زنان محسوب می   اشکال...  موارد مشابه ديگردادن در چنين جوامعی و در ميراث و گواھی

 .شوند

ستم کشيده اند، که  جامعۀ افغانستان مثل مردان برای سده ھا در ساختار اجتماعی ــ اقتصادی ای زيسته وزنان ستمکش 

يک طبقات حاکمه در مرد سالار، سلطۀ ايدئولوژ سلطه و ستم طبقاتی فئودالی، سيادت جنسيتی مردان، سيطرۀ فرھنگ

طی سده ھا و دھه ھای اخير ستمگری غير مستقيم و مستقيم استعماری  شکل افکار و نھاد ھای دينی و مذھبی و

در  پس از ختم اشغال نظامی افغانستان،. زنان بی حقوق و فرودست کشور سنگينی می کرده است امپرياليسم بر دوش

امارت اسلامی دار و دستۀ به غايت  ئودالی ــ نومستعمراتی افغانستان،موقعيت جاری کنونی در چارچوبۀ نظام نيمه ف

امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع بيرونی و بر پايۀ ارتجاعی بومی اوج اين  ارتجاعی و ميھن فروش طالبان در تبانی با

  .چند وجھی را در حق زنان و مردان زحمتکش و محروم در مجموع به نمايش گذاشته است سلطه و ستم

نھاد ھای  مرتجع و زن ستيز طالبانی افغانستان کنونی و ھکذا ارزش ھای منسوخ و فرتوت اسلامی واز منظر حاکمان 

حقوقی زنان و اطاعت برده وار  دينی به خدمت گرفته شده توسط طالبان زن ستيز و شوونيست جنسيتی، ستمکشی و بی

ری زنان و چندھمسری مردان، به حاشيه رانده شدن زنان ھمس آنان از مردان، سيطرۀ مردان و فرھنگ مردسالار، تک

توليدی، خدماتی، فرھنگی و اجتماعی و زندانی شدن زنان در چارديواری خانه،  زحمتکش افغان از عرصه ھای

زمينۀ مالکيت خصوصی طبقاتی، تقسيم کار اجتماعی، سيطرۀ  بر....(در اماکن عمومی و منع تردد آزادانه  سنگسار،

عرصه  برای حفظ سلطۀ طبقاتی ــ نواستعماری در) متناسب با آن توأم با سيادت سرمايۀ مالی ودالی و روبنایطبقاتی فئ

ارتجاعی به مثابۀ پايۀ اجتماعی  نياز ھای تاريخی طبقۀ حاکم. ھای اقتصادی و سياسی، نورم و بھنجار پنداشته می شود

پرياليسم در افغانستان تحت سلطه برای حفظ و تداوم وضع ام امارت قرون وسطائی طالبانی ھمراه با نياز استعماری

 بازتوليد شرايط استمرار چنين سرکوب و استثمار زنان؛ دستگاه ھای روبنائی مثل مذاھب، موجود و سرکوب زنان و

نت امنيتی، مردان خانواده، س مساجد، منابر، افکار ارتجاعی، قوانين و لوايح زن ستيز، ارگان ھای سرکوبگر قضائی و
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اين نھاد ھا و افکار و مذاھب و سنت ھا در روبنا توليد و  وظيفۀ. ھای پوسيده و نيروی عادت را به خدمت گرفته اند

   .ستمگر، استبدادی زن ستيز طالبانی است  ھا در خدمت زيربنای اقتصادی چنين نظام بازتوليد اين افکار و سنت

در  تم اشغال و رسوائی اشغالگری اش، در کشور مستعمره و ياھم ديروز و ھم امروز پس از خ امپرياليسم اشغالگر

طبقاتی و مدافعان فئوداليسم و  موقعيت نومستعمراتی افغانستان کنونی به پايگاه اجتماعی ای از نيرو ھای ارتجاعی

ذھبی افکار منسوخ ارتجاعی و سنت ھای باطل مثل فرھنگ م قوانين ارتجاعی، مذاھب و دستگاه ھای مذھبی و قضائی،

يک چنين نھاد ھا وظيفه دارند تا قوانين و انديشه ھای ارتجاعی را در عين . دارد و پدرسالاری ضرورت داشته و

استمرار ستم چندلايه بر  به ارتجاع حاکم بومی، برای بازتوليد شرايط ستمکشی توده ھای خلق، فرودستی زنان، خدمت

موقعيت نومستعمراتی کشور بابت تداوم سيطرۀ سرمايۀ مالی   يا درزنان تحت ستم برای حفظ سلطۀ مستقيم امپرياليسم و

 از اين منظر، نفع امپرياليسم در حفظ وضعيت ابتر جاری، ستم بر زنان، محروميت زنان .ــ سياسی آن به کار گيرند

با مردان،  و تقابل زنان تحت ستم و به طور کلی ستمکشی توده ھای زحمتکش زن و مرد، ايجاد تفرقۀ مذھبی ـ قومی

  .بوده است

طالبان در شکل اپارتايد  امسال ھشتم مارچ روز جھانی زن در حالی فرا می رسد که ستم مضاعف تراز فاشيستی

محکوم   زحمتکش طبقات تحت ستم و به ويزه بر زنان جنسيتی، تبعيض و تحميل بی حقوقی زنان بر تن و روان زنان

ستمکش کشور ما در افغانستان تحت  وده ھای تحت ستم به خصوص زنانت .جامعۀ ما فشاری طاقت فرسا وارد می کند

دار و دستۀ مزدور خونريز و وحشی طالبی، داعشی، بقايای  ستم، استثمار و تعدی طبقات حاکمه و استعمار، شرارت

اشغالگران، مافيای قدرت و مواد مخدر، شيادی تکنوکرات ھای فراری و اغواگری  جھادی ھای شريک ديروزی

بانک ھا، نھاد ھای زيرمجموعۀ سازمان ملل و مؤسسات امدادی  ،رمدنی و تسليم طلب، ان جی او ھای غارتگ دورانمز

. قرار دارند امپرياليسم ــ جان می کنند، فاقگی می کشند، تحقير می شوند و مورد انواع ستمروائی ــ ھمه مورد حمايت

پی يافتن کار و يا فضای امن، به طور  شمار قابل ملاحظه ای از جوانان بيکار و زحمتکشان گرسنه و بی روزگار در

  .  ترک کرده انددسته جمعی کشور را به مقصد ايران و پاکستان

 زنان پناھندۀ افغان متأثرو بحران زدۀ پاکستان در ماه ھای اخير در برابر مردان و  در اين ميان، برخورد دولت مرتجع

تعدی، تنبيه و اھانت بوده و  از کسب وخامت مناسبات ذات البينی اش با ادارۀ مزدوران طالبانی، ضد انسانی توام با

   .تا ھمين اکنون در آستانه و قعر زمستان در پی داشته است اخراج دسته جمعی زنان، مردان، کودکان و بزرگسالان را

خانواده ھای زحمتکش جويای کار به ايران نيز پيامد ھای ناگواری در قبال خود داشته  انان وکوچيدن دسته جمعی جو

به بالا زن و مرد و دختر  ھمه از ده ساله. در ايران فرزندان خانواده ھای زحمتکش از رفتن به مکتب محروم اند .است

در نتيجه کودکان کار اعم از دختر و . ی، مھيا کننداقتصاد و پسر بايد کار کنند تا خرج خانواده را در شرايط تورم بالای

 کم و کار طاقت فرسا به سختی توسط کارفرمايان استثمار می شوند و زنان و دختران مزد پسران صغير در برابر مزد

خانواده ھا و والدين اند،  بعلاوه دختران جوان و خوبصورت که مشکل ديگر. کمتر از مزدان و پسران دريافت می کنند

در . می شوند و به عقد آنان می آيند... امريکا، کانادا، آستراليا وروپا، به اجبار و بدون رضا شکار مردان ميانسال مقيم ا

را می  پناھندۀ زحمت و کار در ايران ضربت پذير ترين بخش ستمکشان افغانستان در کشور ميزبان مجموع زنان

  .سازند

  !عليه ستم و استثمار است ارزۀ زحمتکشانرھائی زنان، بخشی از مب مبارزه برای .۴
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ِو اعمال ستم چند لايه بر زنان، و استمرار آن   در جامعۀ طبقاتی  اگر موقعيت ستمکشی زنان و فرودستی تاريخی آنان
روبنائی استمرار چنين  جريان تکامل تاريخی زادۀ مالکيت خصوصی، تعميق تقسيم کار اجتماعی و بازتوليد عناصر در

کليه قيود و ناھنجاری ھای اجتماعی، رفع فرودستی و  خلال نظام ھای طبقاتی بوده است؛ پس رھائی زنان ازستمی از 

حقوقی زنان، بطلان فرھنگ مردسالار و انديشه ھا، ابزار ھا و نھاد ھای دينی و  ستمکشی زنان، ختم موقعيت بی

ھمه و ھمه ... رابر با مردان در اھرم اجتماعی واحراز جايگاه ب  و خادم مردسالاری و ستم و اجحاف بر زنان مذھبی

کار  از پيامد ھای مالکيت خصوصی در نقش ريشه و منشاء نابرابری اجتماعی و نتايج تقسيم در گرو رھائی جامعه

   .اجتماعی است

لگران برای توسط ارتش ھای اشغالگر امريکائی ــ ناتوئی اشغا دوران اشغال امپرياليستی کشور ما افغانستان  ديروز در

را که زن " مدنی "تعدادی از زنان عضو طبقات حاکمۀ فئودال ـ کمپرادور و مزدوران ايجاد توھم در بين زنان افغان؛

سرکوبگر امپرياليسم می ديدند، به  ھستی و حيات و ممات شان را در وجود و حضور اشغالگرانۀ نيرو ھای قاتل و

وزارت ھا، رياست ھا، ولايت ھا، به نيروی پوليس و ارتش فرستاده  رائی،طويله ھای سنا و پارلمان، به ارگان ھای اج

  .نماد آزادی زن ساختند و از آن لعبتکان

ستراتيژی اشغالگرانه اش در کشور ما  امروز پس از ختم اشغالگری، امپرياليسم اشغالگر که پس از شکست و رسوائی

 به جان مردم و به ويژه زنان افغان حواله کرده و از يک جانب طالبی را دسيسه کارانه جنايتکاران و گرگان دھن دريدۀ

ستم و جنايت طالبان بر زنان و توده ھا شريک است؛ از  تداوم سعبيت و جنايت طالبی، در  ــ سياسی با تضمين مالی

در به " فغانمدافعان حقوق زنان ا "مزدوران مدنی و زنان آراسته و پيراسته در نقش جانب ديگر با روی ستيژ فرستادن

از ميان مزدوران مدنی و تسليم  اصطلاح کنفرانس ھا، با خلق توھم و اغتشاش آفرينی توسط اين اغواگران آراسته

ظرفيت مکنون مبارزاتی زنان مبارز و شجاع افغان؛ موازی با  طلبان بی آزرم ديروزی خود و ھدر دادن ھدفمندانۀ

اين .  ستمديده و به خصوص زنان تحت ستم افغان مرتکب می شودديگری را در حق مردم جنايتکاران طالبی جنايت

زنان مبارز و دلير افغان  زنان و داعيه داری دروغين شان ھيچ ربطی به مبارزات راستين گاه آشکار و گاه نھان قماش

  .و داعيۀ زنان، ندارد

د کردن داعيۀ زنان افغان، شرکت در و محجبه در دفاع از زنان، بلن حرکت ھای نمايشی و نمادين برخی از زنان آراسته

افغان، جدا دانستن در حق زنان مظلوم " جامعۀ جھانی "و امپرياليستی و چشمداشت بر الطاف کنفرانس ھای ارتجاعی

توھم، اغتشاش و نوعی رفورميسم و دست يافتن به مقام  در ذاتش دامن زدن به... امپرياليسم اشغالگر از جنايات طالبی و

 اين مزدوران مدنی. زنان مظلوم کشور است" مدافع حقوق "اين زنان به اصطلاح زات اجتماعی توسطو خرده امتيا

َبـزک کرده مثل دوران اشغال، ريشۀ اين نابرابری اجتماعی و بی حقوقی زنان زحمتکش افغان را که مالکيت طبقاتی،  َ

 دلالی و سيطرۀ غير مستقيم استعماری فئودالی ــ سلطۀ ارتجاعی اقتصادی، سياسی، فرھنگی و ايدئولوژيک نيمه

 با کسب خرده امتيازات توسط اين زنان معتمد. مالی آن است، ناديده می گيرند امپرياليسم و جال پھن شدۀ سرمايۀ

ھا و سازمان ھای غارتگر امپرياليستی و مورد نظر دولت " دولت فراگير "امپرياليسم در نظام امارتی طالبانی و يا در

  چندوجھی افغان رھائی نخواھند يافت، زيرا عوامل تاريخی،  و شرق، ميليون ھا زن تحت ستمارتجاعی غرب

فرودستی زنان در نظام اجتماعی ــ اقتصادی موجود طالبانی و يا  اقتصادی، سياسی، حقوقی و ايدئولوژيک ستمکشی و

  .نخورده باقی می ماند بديل ارتجاعی آن، دست

اين   ارتجاعی تراز فاشيستی مزدوران طالبانی امپرياليسم، غانستان در تحت سيطرۀلذا، در شرايط خاص کشور ما اف

فئودالی ــ نومستعمراتی طالبانی و نواستعماری امپرياليسم، ھمچون نتيجۀ  مأمول يعنی برانداختن سلطۀ طبقاتی نيمه
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زحمت و کار و پايه  ان و مردانمبارزات ملی ــ دموکراتيک و برابری طلبانۀ طبقات تحت ستم خلق شامل زن پيروزمند

. برابری واقعی زنان و مردان، ميسر می شود ريزی اقتصادی، سياسی، فرھنگی، حقوقی، ايدئولوژيک و اجتماعی

اگر مبارزه برای رھائی اجتماعی، ساختار . لازم و ملزوم ھم اند رھائی اجتماعی طبقات ستمکش و رھائی زنان

  زنان را ميسر می سازد؛ آگاھی و تشکل زنان به آزاد سازی پوتانسيل خفتۀشکند و رھائی ارتجاعی موجود را می

  .می بخشد مبارزاتی زنان ستمديده انجاميده و در نتيجه، به چنين مبارزه ای مدد رسانده و نيرو

  

 


